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 پژوهشكليو طرح مقدمه

( مسئله طرح ، بيان جنبه هاي: ، معرفي دقيق آن و حدود مسئله شامل تشريح ابعاد

 ، و مبهم و ضرورتپژوهشاصلي پرسش مجهول ) پژوهش، اهميت

تر مجالي براي طرحكم،حقوق بشر به"ژورناليستي- سياسي"جامعه ايران به واسطه غلبه نگرشدر)1

بايستي مي روددر سطح دانشگاهي نيز كه انتظار.فراهم بودهمهم اجتماعي در اين حوزه مباحث نظري

تا،خاستگاه اصلي طرح چنين مباحثي باشد كمبه متاسفانه اي امروز و يا رساله تر ديده شده كه تحقيق

مي گونهاين.گرددتدوين تئوريكيبا رويكرد  يكي از علل عمده عدم اشاعهكه رسدبه نظر

كه ما در زمينه مباحث نظري با آن اي باشد حقوق بشري در ايران، نقصان جديو گسترش فرهنگ

و مباني نظري آموزه هاي حقوق صحيح از بدون شناخت،به باور نگارنده.مواجه ايم  بشريريشه ها

ف- آن- كريبه ويژه از منظر مكاتب مختلف از موازين مناسبيو به درك روشنكه وجود ندارد امكان

.يابيم حقوق بشري دست طرح شده در اسناد

و اجتماعي ترين جنب ماركسيسم به مثابه يكي از بزرگ)2 هر،قرن بيستمش هاي فكري امر پيش از

وج،آندر قالبكهپارادايمي. جامعاست به نسبتيپارادايم،يديگر  ود دارد كه غالباين امكان

بهو آموزه هاي حقوق بشرعام به طورجمله موازين حقوقي را از مهم اجتماعي مسائل  طوري را

غير آكادميك خواهد بسيار آنگاه،نگرشي باشيم قائل به چنين اگر. قرار داد تحليلو تجزيه مورد خاص

و كمونيست روسيكه بود با فروپاشي بلوك شرق در علوم انساني ماركسيفكرسنت مرگ را برابر

عمدتاً به مثابه يك پارادايم قوي تحليلي"ماركسيسم" حاضر بر اين مبادي، در رساله.كنيمقلمداد 

رامعرفي مي  .داردنود قرن بيستمي سياسي اوايل دهه- با رويداد ها تاريخي گردد كه كم ترين ارتباط

با قائل شدن به مفهوم از يك سوي،متحدسازمان ملل 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشرديباچه)3

وبه مثابه اساس)  Inherent Dignity(كرامت ذاتي  و صلح آزادي با از سويي ديگرو عدالت

و تضييع حقوق بشرايده طرح اين ايا كه به واسطه عدم شناسايي ست كه اعمال وحشيانه

)Barbarous Acts (در،به وقوع پيوسته سطح جهاندر كهن نظريه اي تبييسعي آن دارد  به موجب



ب

وهستند آموزه هايي آموزه هاي حقوق بشر، اول در درجه ن شمولاجهو در مرتبه بعدي پيشيني برتر

.و غير قابل انتقال

تع يك كرامت ذاتي ها به صرف انسان بودن خود واجد اين انديشه كه انسان ين شدهيو حقوق از پيش

ج بر پايه اين.بي ترديد ريشه در باورهاي حقوق طبيعي دارد،ايز نيستاي هستند كه ناديده گرفتن آن

و البته پيشيني، در اجتماعقديميتئوري  وجود دارد كه بايستي اساس قاعده يك نظام هنجاري برتر

و چه اساس چه بخواهيم ريشه هاي اين ايده را در حقوق فطري. رفتار آدميان باشد و يا الهي بجوييم

بهبه طبيعت نسبت دهيم چنين نظمي را ب، را در آدميان قاعده رفتاريمنشاا چنين تحليليهرصورت

ا-و يا اقتضائات اقتصادي انسان زندگي عيني جايي خارج از جانبياز. او قرار داده ايمياجتماعي

چكه اشراف داريمديگر به درستي  ارچوب سنت فكري ماركس، امور مزبور، اموري محسوب مي در

و عامل تغيير شوند كه آن،و تحولات جامعهاساس نظم اجتماعي .تعريف مي گرددها عمدتاً بر پايه

مي،امروزه)4 در رسد به نظر و غالب كه بين سمينارهايوها نشستدر همين طور محافل سياسي

د،المللي مرتبط با حقوق بشر ت نسبي نگري،ي انديشه وري از تبعات ناميمون افراد به منظور بهبا  وسل

.دارند جهان شمولي حقوق بشري ريهنظ بنيان فلسفيسعي در سامان دهي،حقوق طبيعيتئوري مباني

و جوامع اي كه در آن زندگي مي كنند، تفاوت نظريه،بر پايه اين هر هاي ميان انسان ها كه از جهتي

و برابر تاثيري 2و1مواد(.داشت نخواهد باشد در بهره مندي آدميان از يك نظام حقوقي يكسان

)اعلاميه وين4و بند حقوق بشر اعلاميه جهاني

ويواقعيت عيني زندگ،ركت تاريخح عامل اساسيكه بود اعتقاد بر اينماركس،از سويي ديگراما

و در نگاهكه محسوب مي شونديعوامل بنيادينها اين. اجتماعي برآمده از آن است مناسبات اقتصادي

كلز،ماركسيست ها و در من جمله موازين،و ارزش هاي اجتماعي آگاهي،ندگي فكري آدميان

به.حقوقي را مي سازند ماركس در جايي از مانيفست حزب كمونيست در پاسخ به انتقاداتي كه

و برداشت هاي آدمي كه، انديشه ها، آيا براي درك اين...": نويسدمي كمونيست زده مي شده نظرات

ا و مناسبات اجتماعي تغيير مي يابد،و خلاصه آگاهي و تغيير در شرايط هستي مادي و با دگرگوني

" ست؟ااحتياج به بينش عميقي
و كار واقعيت اقتصادي،: موتور حركت تاريخ كه در نگاه هگل عقل بود در ديالكتيك ماركس انسان

ك. اوست حقوق بر پايه روابط"ندماركس در جايي از ايدئولوژي آلماني ديگر كتاب مهم اش اشاره مي

و اختلافاتي كه از آن بر مي خيزد به وجود مي آيد "مادي انسان ها



ت

هاماركسه نظر بر اين اساس از نقط و اجتماعي هر جامعه هايساختار،يست تابعي از زيربناي،حقوقي

آن- اقتصادي جد،ستا جامعه اجتماعي و آموزه هاي حقوق بشري نيز نمي توانند ا از اين لذا موازين

در،حقوقي ماركسيسمدر پرتو تئوري.شكل گرفته باشند اجتماعيعوامل ارزش هايي كه ما امروزه

و تحولات عميق عصر حاصل،ها را صورت بندي كرده ايم قالب نظام بين المللي حقوق بشر آن تغيير

و روشنگري  ط اما از نگرش اصول.آموزه هاي حقوق طبيعي كشفنه محصول اند اين بيعي،حقوق

آن، كه به تعبير اعلاميه"پيشيني" به شمار مي آيندييها، ارزشموازين منتهي به اعمالها فراموشي

)ديباچه اعلاميه.( وحشيانه اي گرديده كه روح بشريت را به عصيان واداشته

آن)5 بهكه، كوتاه سخن يامفاد با نگاهي اجمالي بيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر به روشني در مي

كه،تاريخي تدوين كنندگان اين سند ي نظري با اين انگيزه به محكمي را براي اجراي سندپشتوانه

ب،دست داده باشند  جهاني شمولي حقوق بشرآموزه هاي حقوق طبيعي سعي در تبيين نظريهربا تكيه

كه.داشته اند باي نظريه اين امر درحالي است  بحران جدي حقوق طبيعي چندين سده است كه

ا،يكي از نقد هاي جدي به نظريه حقوق طبيعي.به رو است رو  ست كه حقوق دانان نقدي

وبه تئوريو متفكرين ماركسيست با تكيه بهبا ماترياليسم تاريخي ماركس در نظر گرفتن حقوق

.صرف مطرح كرده انديروبناي مثابه

كه مسئله اساسي اين،به باور نگارنده نتوانند،اگر تئوري پردازان نظريه جهان شمولي حقوق بشر است

 مبهم كرامت ذاتيي ايدهياو براي ادعاي خود پايه اي مناسب تر از آموزه هاي سست حقوق طبيعي

به.وارد ساخته اند نيز ضربه اي سخت جهان شمولي به اساس نظريه غير مستقيم،بيابند نقد هايي كه

) سنت فكري ماركس ماترياليستي من جمله نقد(وارد استو يا حقوق الهي نظريه حقوق طبيعي

كهاي به واقع نقدهاي جدي .اندبي پاسخ باقي مانده همچنان اندازه زياديتا هستند



ث

و نتايج(: سوابق مربوط بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع

و خارج )كشور حاصل در داخل

علي رغم اهميت قابل(با مفاهيم ماركسيستييمتاسفانه در باب ارتباط بين آموزه هاي حقوق بشر

در داخلو مشخصي مجزاو يا كتاب تحقيق هيچ رساله،)ملاحظه اين موضوع در سطح آكادميك

ازب.و تدوين نشده استتهيه كشور  آثار منتشر شده در باب حقوقا اين وجود مي توان به پاره اي

آن بشر و اشاره كرد كه در جهان شمولي( تحقيقموضوع مرتبط با اصلناها به شكلي كاملاً گذرا

از.با مفاهيم حقوق بشري پرداخته شده است به رابطه ماركسيسم)اعلاميه از نگاه ماركسيستي برخي

نوشته دكتر سيد محمد هاشمي، تهران(و آزادي هاي اساسي حقوق بشرالف: از عبارت است آثاراين 

و عدالت.ب) نشر ميزان حقوق بشر.ج) نوشته محمد علي موحد، تهران،نشر كارنامه( در هواي حق

نوشته دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد ( در جهان معاصر، دفتر اول 

ها.د)بهشتي و رويه حس تاليف( حقوق بشر، نظريه ن شريفي طرازكوهي، تهرانيو ترجمه دكتر

).انتشارات دانشگاه تهران

و حقوق بشر"ي هرچند در داخل كشور درباره هيچ مجموعه منسجم قابل تاملي در"ماركسيسم

ظه اي از مجموعه قابل ملاح"نشر بيداري"اما در فضايي مجازي وب، در سايت،اختيار نداريم

چندين مقاله در باب مباني نظري حقوق بشر در سنت فكري ماركس ارايه شده است كه برگردان 

از. است ملاحظهو قابل بسيار مغتنم :عنوان برخي از مقالات اين مجموعه عبارت است

و حقوق")الف و حقوق بشر")ب دورسيلا كورنل: نوشته"ماركسيسم .جي.جي:نوشته"ماركس

.ميهائيلو ماركوويچ: نوشته"هاي فلسفي حقوق بشر بنياد")ج برنكرت

و پيش تر نيز به آن اشاره شد مشخصي كه رسالهياو تابك، هيچهمان گونه كه ملاحظه مي شود

.موضوع تحقيق فوق داشته باشد تا به امروز به زبان فارسي منتشر نشده استارتباط مستقيمي با 

جهان شمولي اعلاميهي نظريهكبررسي مباني تئوريرساله حاضر با محوريت منتها از آن حيث كه

در زمينهو كتاب هاييمقالاتي شود،متدوين سنت فكري ماركسيدر پرتو حقوق بشرجهاني 

ازمورد توجه نگارنده بوده كه حقوق طبيعي  حقوق") الف: برخي از مهم ترين آن ها عبارت است

و تاريخطبيع ب:نوشته"ي و")ب)تهران، انتشارات آگه( اقر پرهاملئو اشتراوس، ترجمه حقوق بشر

و")ج)ميزان،نشر،تهران( سيد محمد هاشميدكتر:نوشته"آزادي هاي اساسي در هواي حق



ج

"حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول".د) نوشته محمد علي موحد، تهران،نشر كارنامه("عدالت
حقوق بشر،".ه)انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيتهران،(دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي،: نوشته

و رويه ها و"نظريه ) تهران انتشارات دانشگاه تهران( ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي تاليف

م".ز)تهران شركت سهامي انتشار( نوشته دكتر ناصر كاتوزيان"فلسفه حقوق".ر ختصر تئوري تاريخ

نو( جان كلي ترجمه محمد راسخ،: نوشته"حقوقي در غرب )تهران انتشارات طرح

و يادداشت"شمولي مفاد اعلاميهجهان" رساله يعنيدر در خصوص ديگر مفهوم مور تاكيد اما مقالات

دك) الف: ها به قرار ذيل است هاي قابل ملاحظه اي تاليف شده كه برخي از مهم ترين آن تر مقاله

 مفاهيم"انتشار يافته در كتابي با نام"شمولي قواعد بنيادين حقوق بشر جهان"مهدي ذاكريان با عنوان 

و حقوق بشر بيتنس" مقاله جك دانلي با عنوان)ب"كليدي حقوق بشر بين المللي "يجهانفرهنگي
ها("بشر حقوق"دكتر حسين شريفي طرازكوهي منتشر شده در كتاب برگردان هانظريه )و رويه

ترجمه دكتر حسين شريفي طرازكوهي"آيا حقوق بشر جهاني است؟"مقاله مايكل پري با نام)ج

ها("حقوق بشر"منتشر شده در كتاب  و رويه مقاله دكتر محمود لواساني با عنوان)د)نظريه ها

المللي بررسي منتشر شده در مجموعه مقالات اولين همايش بين"فلسفه جهاني شدن حقوق بشر"

.مسائل حقوق بين الملل بشر

رابطه، پيرامون زياديمقالاتو بر خلاف منابع موجود به زبان فارسي، در خارج از كشور كتاب هاي

و ميان و حقوق بشر و همين طورمباني نظري اعلامي ماركسيسم تدوين شدهآن مبحث جهان شموليه

:ي از آنها اشاره مي كنمكه در اينجا به برخ

1. Marx, Marxism, and Human Rights by Byung Won Published: 1987  

2. Marxism and Human Rights: A Theoretical Perspective by Wei Zho. 
University Thesis University of Hong Kong, 1998. 

3. Marx and democratic rights By Ann Talbot. World Socialist web site   
December 2005 

4. Universal Human Rights in Theory and Practice by jack Donnelly. 
Cornell University Press, 2003 
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5. Philosophical Theory and the Universal declaration of human right edited 
by William Sweet Published in 2003, University of Ottawa Press 

6. The theory of rights edited by Luca Baccelli 

7. Natural Law and Natural Rights by James A. Donald 

8. Elements of a theory of human rights by amartya sen 

9. The Complexity of Universalism in Human Rights By Makau Mutua 

و پرسش هاي پژوهش : فرضيه ها

و فرعي تحقيق حاضر در رساله :شده استبه ترتيب اين چنين تعريف،پرسش اصلي

اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي توان جهان شمول آيا در پرتو قرائت ماركسيستي از حقوق،) الف

 تلقي كرد؟

پايه مستحكمي براي ايده جهان شمولي) به مثابه بنيان تئوريك اعلاميه( آيا نظريه حقوق طبيعي)ب

 حقوق بشر است؟موازين 

در: فرضيه اول "اعلاميه حهاني حقوق بشر"از نقطه نظر نگرش ماركسيستي به حقوق، موازين مندرج
.را نمي تواند جهان شمول قلمداد نمود

و نواقص: فرضيه دوم تئوريك آموزه هاي حقوق طبيعي، اين مفاهيم قادر با توجه به كاستي ها

.ي نظريه جهان شمولي حقوق بشر باشدبرامناسبي فلسفي بنيان نخواهند بود 
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و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق(: تحقيقاهداف ، كاربردي ) شامل اهداف علمي

بر،همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد  اين باور است كه يكي از موانع عمده در راه توسعه نگارنده

در،و ترويج حقوق بشر در ايران ونبود رويكرد هاي نظري  عدم شناخت به طور كلي باب حقوق بشر

ضرورت شناخت. استحقوق بشري بين المللي طرح شده در اسناد ارزش هاي مباني فلسفي دقيق از

و بررسي اين به همراه)به عنوان سند مادر( مباني نظري اعلاميه جهاني حقوق بشر هدف،مفاهيمنقد

.پژوهش حاضر است اصلي

:روش شناسي

:تحقيق نوع روش: الف

 عليتاريخيتجربيهمبستگيتوصيفي

ها:ب و داده : روش گرد آوري اطلاعات

و نشريات تخصص و نيز استفاده از كتب، مقالات، و مقالات كتابخانه اي و استفاده از كتاب ها ي مطالعه

و الكترونيكي قابل دسترس . مكتوب

و وازگان اختصاصي طرح : تعريف مفاهيم

) Philosophy of  law(غالباً در معنايي كه در فلسفه حقوق"حقوق" در اين رساله،:حقوق)الف

هابيش تر"حقوق" بر اين مبنا. است به كار خواهد رفتمطمح نظر  استو امتيازات در معناي حق

.ونيو نه نظامات قان

اي:حقوق طبيعي)ب ست بسيار قديمي، كه هرچند در دوران هاي مختلف واجدااشاره به نظريه

رارگه هاي اصلي اما،معاني متعددي بوده در:كه گونه تعريف كرد بدين مي توان اين سنت فكري اولاً
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ق و پيشيني وجود دارد كه مشروعيت آن خارج از اراده انون گذار است اجتماع يك نظام هنجاري برتر

.قاعده رفتار آدميان باشد بايستي منشاي،اين نظام شبه اخلاقيو ثانياً ارزش هاي 

 براي برخي از ارزش ها وصفي است جهان شمولي،حاضر در چارچوب پژوهش:جهان شمولي)ج

آنو هنجارهاي اجتماعي كه و حوزه هاي فرهنگي قدرت اجرايي تمدني مختلف- ها وراي مرزها

.شودمي ريف تع

، نسبي گرايي اشاره به انديشه اي دارد كه اعتبار ارزش هاي اجتماعي:نسبي گرايي)د  در اين رساله

و پويا ارزيابي مي كند نسبي،كاملا نرم هاي حقوقي برآمده از آن ها را همين طورو . متغير

ميعمدتاً به مثابه يك پاراد"ماركسيسم"،در رساله فوق:ماركسيسم)ذ  گردد ايم قوي تحليلي معرفي

و مس و ارزيابي مفاهيم .را مي دهد ائل اجتماعي، از جمله موازين حقوق بشريكه به ما قدرت تبيين

و تنگناهاي احتمالي : پژوهشمشكلات

و كتبي كمبو.2در كشور نبود هيچ كار دانشگاهي مشابه.1 و كامل با كه واجدد مقالات ارتباط مستقيم

ر و مناسب به منابع.3ساله باشد موضوع .روز عدم دسترسي كامل

و تحليل داده ها :روش تجزيه

و و نتايج حاصله از اين جمع آوري و توصيفي، بررسي و طبقه بندي اطلاعات نظري در جمع آوري

و داده ها به منظور نگارشي كنارهم نهادن اينآخر  .منسجم جامع
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:ساختار پژوهش

پرجهان شمولي اعلاميه جهاني"ر با عنوانحاضپژوهش "حقوقي ماركسيسمتو تئوري حقوق بشر در

و ارائه خواهد شد تدوين مي شود در بخش نخست كه با رويكردي بيش تر نظري. در دو بخش تنظيم

سواز،مشتمل بر سه گفتار مجزا خواهد بودنيز سعي خواهيم كرد در قالب دو فصل كه هر يك  ييك

و مفاهيم به طرح و مضمون جهان شمولي ارزش هاي اجتماعي به طور كلي مباحثي در زمينه معنا

و از سويي ديگر حقوق بشري به طور خاص  بهبپردازيم، اسناد حقوق بشري در سده هاي ضمن اشاره

و خاستگاه نظريبه،پيشين . اهتمام ورزيمآن بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر

ي مختصري از معرفيباتلاش خواهيم كرد اين بخش نيز در ادامه نشان دهيم،حقوق طبيعيانديشه

 باور بر پايه اينحقوق بشري در قرائت مرسوم جهان شمولي ارزش هاي نظريه به چه واسطه كه 

 شده است؟قديمي استوار

سنت كه بيش تر با هدف چگونگي مواجهه انديشه حقوق طبيعي با مبانينيز پايان نامه بخش دوم

شدارائه در سه فصل،مي شودتنظيم فلسفي ماركس  يك خواهد .مشتمل بر دو گفتار استكه هر

به،در فصل نخست و جامع خواهيم داشت و سير مباني اصلي نگاهي تاريخي انديشه حقوق طبيعي

و در فصل دوم  معنيز تطور آن از يونان باستان تا عصر حاضر صولارفي برخي از سعي خواهيم كرد با

تئوري ماركسيستي حقوق با خاستگاه فلسفي)به مثابه يك پارادايم تحليلي(ماركسيسم اساسي نظريه

.آشنا شويم

ودر پاي شدتلاش نيز در چارچوب فصل آخر رساله ان ضمن اشاره به برخي از نظريه هاي خواهد

ها حقوقي در باب چيستي اياصول،و ماهيت حق را پايه در جايگاه بنيان نظري(نظريه حقوق طبيعي

م) جهان شمولي اعلاميه  .نظر مباني فكري ماركسيسم به نقد بگذاريماز
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 بخش نخست

كتئوري تشريح مباني
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 فصل اول

"جهان شمولي حقوق بشررين دكتو مضمون معنا"

آن: اشاره يبحث به اين رساله نخست در بخشكه پيش از و درباره نظري انيمبمنابع حقوقي

درميداشته باش مباحثيدر ابتداكه استلازم)فصل دوم(ميبپرداز"جهان شمولي حقوق بشر"دكترين 

، گفتاردرر اين پايه،ب."جهان شمولي"خود عبارت ابعاد مختلف خصوص ا اشارهب داريماميد حاضر

از صحيحدركبه،اي كه به عوامل شكل گيري اين جريان اجتماعي خواهد شد و مناسب تري

.يابيمدست است تئوريايننامدافعتوجه مفهومي كه مورد

 نخستگفتار

"جهان شمولي ارزش هاي اجتماعي"

اي ساختن كرد به منظور متمايز قلمداد صفتي به مثابه را بايستي1"شموليجهان" آيد به نظر مي  پاره

و از حقوقي- اخلاقياصوليا از هنجارهاي اجتماعي  موجودتمامي تفاوت هاي فرهنگي كه فارغ

.است پذيرش كل جامعه جهاني مورد

وج كه آيا از اين دست پرسش هاييطرح ياودندارخارجي ود چنين ارزش هايي اساساً و يا خير؟

در. مطمح نظر ما نيست،فصلدر اين؟ه مي تواند باشدچ باورينظري چنين بنيانكه اين مسلماً

در فراخور موضوع اصلي پژوهشرساله اين بخش هاي ديگر  يبه تفصيل و تحليل باره اين تئوري

شد.دكري نظري آن بحث خواهيم مبان كهميبناي آن را دارتر بيشفصل ايندرهمان گونه كه اشاره

.بپردازيمو عوامل اجتماعي بروز آن جهان شموليعبارت خود به تبيين مفهوم

1 universality 
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يا universalityفارسي برگردان"جهان شمولي" و هركهستافرانسه universalitéانگليسي در

و گيتي مفهومدركه universeي ريشهازدو زبان  از.اخذ شده استجهان به عقيده برخي

م"يونيورساليسم"،نويسندگان هاو مضاميني عانياشاره به  دارد كه انسان ها در تمامي فرهنگ

و مكانيبهو آنهر زمان و باور مشتركي نسبت به 1.دارند درك

هر،نگارنده نگاهاز ها از باورهامنسجم اي موعهجم مر ديگرا فرهنگ ها پيش از  بنيادينو انگاره

با تحليليك جامعه امكان افرادبهكه مي دهند شكلرا دهرايجهان پيرامونو ارتباط .دنمي

آنيفرهنگباورهاي اهميت بر اين اعتقاد بريتانيايي جامعه شناس مشهور آنتوني گيدنزكه جاست تا به

را،توصيف با اين2".د بودنن فرهنگ اساساً ديگر انسان نخواهبدوها انسان":است اگر فرهنگ

و باورهاي  و هنجار ها ايمجموعه اي از معاني مشترك قلمداد كنيم كه شامل ارزش ها يك پايه

يدر سطح–جامعه جهانيدر فرض قائل بودن به مفهوم- معاني مشترك اين،مي شود جامعه

.شددنخواه"يجهان شمول"وصف واجد فرهنگي فراو)universal( يونيورسال

حث جامعه شناسي فرهنگ تر مفهومي نزديك به مبا ست كه جهان شمولي را بايستي بيشاواقعيت اين

و در چارچوب نگرش جامعه پايهبر اين. حقوقي هنجارهايود تا صفتي براي موازينارزيابي گر

و"جهان شمولي"،شناختي و پذيرش كه مورد اقبال شودباورهايي اطلاق مي به تمامي ارزش ها

 بر به نوعيو تمامي حوزه هاي تمدني نيز قطع نظر از اختلافات عميق خود است همگي فرهنگ ها

.صحه مي گذارندها آن

- اند تاثير تعاليم حقوق طبيعيحتتهم غالباًكه-"جان فينيس"حقوقي نظير انديشه ورزانبرخي از

آن...و دوستي، تجربه هاي ديني زندگي، زيبايي نظير ارزش هاييكه لال مي كنند استدگونه اين از

و جهان شمول،اند شهودي براي آدميان قابل دسترسي شكليحيث كه به   به شمار ارزش هاي فراگير

.مي روند

١����� �� ���.٢:+�*() ١٣٨١$% $# "! ان("����� �
ن،�
ه	�،ه���" ا
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و حق هاي طبيعي حقوق"فينيس در كتاب مشهور خود با نام هاي ساير ارزشكه داردادعا1"طبيعي

2.تقليل داداش دكتريندر طرح شده به يكي از هفت ارزش پايه اي به نوعي مي توان زندگي را نيز

و تحليل گزاره هاي مذكورقصد به هيچ وجهجاايندر آن. را نداريم تجزيه مثال فوق را نيز صرفاً از

درو مفهومييم از معنينمونه اي ارائه كرده باش،كه در درجه نخستميآورد جهت ي نظريه بنيان كه

و در درجه دوم"ن شموليجها" حقوقي پژوهش مرتبط با موضوعمياشاره اي كرده باش، مستتر است

بهبه رساله هاي ديگر قسمتكه در حاضر  .خواهيم پرداختآن كرات

ي جهان شمولي با طرح اين گزاره كه در جهان مرامور به هر روي، ايده به ذات تبطوجود دارد كه

و تمامي فرهنگ ها ي حوزه هاي تمدني،زندگي در اين عالم است  به گونه اي اجتناب ناپذير،در همه

و مبنايياز،اذعان دارندها بر آن نمي تواند خالي از ايراد باور نگارندهدركه مي كندپيروي منطق

ا(. باشد ي اين كاملياتتوضيحيگرددر بخش هاي به حتم نيزو مسائل پيراموني آن يراد درباره

).م داديخواه

كه قدمهم با ذكر اين "مباني فكري"و"منابع حقوقي"به بحث درباره در فصل بعديو پيش از آن

ي جهان شمولي" فصل همين گردم بر سر پرسش اصلي برميمجدداً،بپردازيم"جهان شمولي" نظريه

كه فرضاً؟است به چه معنايي"حقوق بشر شو بحث هنگامي د ارزش هاي حقوق بشري ارزش مي

و فرا يك هايي جهان شمول و تمامي انسان ها به صرف انسان بودن خود بهره مند از فرهنگي اند

وچه،اندو حقوق سلب ناشدني سري امتيازها آيا منظور اين؟گوينده استنظر موردهوميمفمعنا

هاا و يا بنا به طبيعتارزش هايي جهان شمو شرايط فعلي نيزدر،ست كه اين ارزش ها انسانل اند

؟گردندبايستي جهان شمول قلمداد 

١.Natural law and natural rights (oxford 1980) 
٢MNب�" ���� را
�� در ��� ١٠?: (+�*)ا$1%6رات R ح $0، "! ان، 69پ اول("!�ر  ه�  �
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 لازم نظري ابزار،نسبي نگريپرخطر تئوري"بشرحقوق جهان شمولي" باور قائلين به دكتريندر

 توجيهي طريق مي دهد تا بدينقرارو يا حاكميت هاي توتاليتر بسته سياسي را در دست ساختارهاي

.ارائه دهندجنايت كارانه خود اقدامات از شبه پست مدرنيستي،يا حداكثرو عوام فريبانه

.هرگز به دور از واقعيت هاي جاري در كشورهاي استبدادي نيست،تحليلينيست كه چنين شكي

)Relativis Cultural("نسبيت فرهنگي"ي نظريه با دستاويز قراردادنكشورهاي اين رهبران

و يا غيرمستقيمشو فاحشتن بر نقض هاي گسترده سعي در سرپوش گذا ي دارند كه با دخالت مستقيم

.كشورهاي حاشيه اي اعمال مي شودعليه شهروندان آنان

ورزان سياست استفادهسو دارد كه ابزاررا قابليت اين"فرهنگي نسبي نگري"نظريه،ترديديب

كهااما تمام صحبت بر سر اين.قرار گيرد خودكامه سوست ستفاده سياسي از اينا آيا به صرف امكان

ي نبايستي ديگر، تئوري ي به مثابه يك گزاره"جهان شمولي حقوق بشر"در خصوص ماهيت ايده

ترو رقيب انگار- هست كبيش ي آيا؟نيمانديشه  تمامي جهان شمولي حقوق بشر در نزد ايده

و مسجل و نظريه پردازان حقوقي امري بديهي ديدگاه آن دسته از نظريهازآيا هست؟ انديشمندان

يو فهم درك،ايمان دارندحقوق بشر پردازاني كه به جهان شمولي موازين مندرج در اسناد بين المللي 

شكب وجود دارد؟"حقوق بشرجهان شمولي" دكتريناز،يكسان براي پاسخ گويي به پرسش دون

بهابعاد مختلف خود تئودباينخست،هايي از اين دست .تر بشناسيم ري را


